
  وستان سفيد پوشد

. پاييز تمام شده و زمستان آمده بود. مترسك تنهايي كه وسط مزرعه ايستاده بود. آن هم مترسك بود. يكي بود

شكلك درآورده بود تا . مترسك هر چه خودش را تكان داده بود. هايش را درو كرده و برده بود كشاورز پير گندم

 .لرزيد حالا مترسك ناراحت ايستاده بود توي باد سرد و مي. ده بودتنها نگذارد، پيرمرد متوجه نش كشاورز او را

اش را دورش پيچيد و كلاه  مترسك كت كهنه. چرخيد كرد و دور مترسك مي زمستاني هوهو مي دباد سر

. شد تر مي شد و با تاريك شدن هوا، ترس مترسك هم بيش داشت تاريك مي هوا. اش را پايين كشيد حلبي

زد تا خودش را به  كلاغ تند وتند بال مي. كرد كه قارقار كلاغ را شنيد رد و غمگين نگاه ميمترسك به غروب س

جنگلي كه آرزو داشت دوباره آن را . جا بود از درختان آن همان كوهي كه دست و پاي چوبي او. پشت كوه برساند

 .ببيند؛ اما هر كاري كرده بود نتوانسته بود تكان بخورد

مترسك كه تا حال چنين احساس تنهايي نكرده بود، فرياد بلندي . هوا سرد و سردتر شد و يكلاغ دور و دورتر م

 «!آهاي كلاغ مهربان، مرا هم ببر»: زد

 .تر آمد قاري كرد و بالي زد و پايين. كلاغ صداي مترسك را شنيد

برايم برقصند و نه ماه هاي گندم هستند تا  نه خوشه. ام كه تنهاي تنها شده اولين شبي است! كلاغ  خوش خبر -

 !كنم امشب پيشم بمان خواهش مي. كه با هم صحبت كنيم

يادت هست وقتي گردو نرسيده بود، به من »: قاري كرد، قوري كرد و گفت. كلاغ روي كلاه مترسك نشست

 «.تو دعوايم كردي .مآيد؟ چقدر التماس كرد هايم رايادت مي قارقار جوجه. گندم ندادي

 .شد كردم پيرمرد ناراحت مي اگر از مزرعه مواظبت نمي. ام؛ اما من نگهبان بودم من بد كرده .ها گذشته گذشته-

ترسم بيشتر سرما  م بيمار است ميرختم بروم، دمن هم مجبور»: گفت. كلاغ پريد توي هوا. باد تندي وزيد

 «.بخورد

 ... .كنم مرا هم خواهش مي-

 .اما كلاغ پريده و رفته بود

فقط گهگاهي ماه از پشت ابرها سرك . كشيدند ها زوزه مي گرگ. وزيد سرد از هر طرف مي باد .بود شب شده

 .گرفت ش را مييخواست با او حرف بزند ابر سياه جلو مترسك تا مي. كشيد مي

هاي مترسك را با خود ببرد؛ اما مترسك دلش به كلاهش خوش بود و  خواست لباس مي. وزيد تند ميباد سرد 

 .اش كت پاره

كرد بايد منتظر بماند تا كسي  خود را به خواب زد؛ اما احساس مي چشمانش را بست و. به نيمه رسيده بود شب

به آرامي كلاه را از روي . كنند هايش را نوازش مي احساس كرد شانه. كه صدايي شنيد خسته شده بود. دوپيدا ش

مهمانان سفيد و گردي كه شبيه ستاره  !چقدر مهمان. به دور و برش نگاه كرد. تعجب كرد ،چشمانش كنار زد

دور تا . ها را فرستاده است فكر كرد دوستش ماه آن. حالي فرياد زد با خوش. آمدند چرخيدند و پايين مي بودند مي

نه در بهار اين قدر . شد توي آن همه ستاره ماه ديده نمي. به آسمان نگاه كرد. ها نشسته بودند دورش ستاره

 «.چقدر منتظر شما بودم! خوش آمديد»: با شادي گفت. در تابستان و پاييز ستاره ديده بود، نه



 «... .خواستيم بياييم اما از سر شب مي»: هاي برف گفت يكي ازدانه

 ماه كجاست؟

 .هاي برف خِرِت خِرتِ آرام صدا كردند دانه

 «؟داري زدم حرف خنده» :مترسك گفت

 «.تواند بيايد پيش تو ميماه سلام رساند و گفت ن»: همان دانه برف گفت

 !توانستم از شما پذيرايي كنم كاش تابستان آمده بوديد و مي

 .و آهي كشيد

 «چرا ناراحت هستي؟»: دانه برف گفت

كاش هميشه بهار . كلاغ پيش من نماند. كشاورز پير رفت و مرا با خودش نبرد. تنها هستم» : مترسك گفت

 «!بود

 «.م تا دوباره گياهان سبز شونداي ما آمده»: هاي سفيد گفتند دانه

 «زار هست؟ مگر پيش ماه هم مزرعه و سبزه»: مترسك با شگفتي گفت

 «.ايم مثل ستاره. برف هستيم. ما كه ستاره نيستيم»:ها خنديدند و چرخيدند و گفتند برف

 خواهيد برويد؟ يعني مي

 «از تن تو بيرون برود؟دوست داري امشب جشن بگيريم تا خستگي ! ناراحت نباش»  :برف بزرگ گفت

. ها بالا و پايين رفتند و رقصيدند برف. هاي برف را قلقلك داد دانه. باد هم آمد. مترسك سرش را تكان داد

 .حلبي كه بر سر داشت دلنگ دلنگ صدا كرد و ساز زد. مترسك هم خودش را تكان داد

نزديك صبح چشمانش را . كرد ي مياحساس راحت. حال بود مترسك خوش. بازي و شادي كردند تا خسته شدند

مترسك آرام خوابيد تا بهار آينده سرحال بيدار . ها مثل لحاف او را پوشانده بودند و گرمش كرده بودند برف. بست

 . شود

 مسلم ناصري    


